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و  تیمیه بر عدم عصمت مطلق پیامبرانبررسی انتقادی دلایل نقلی ابن
 پیامبر اکرم

 *اکبر علیزادهعلی

 چکیده
شدید به مذاهب مختلف، عصتمت مطلتق انبیتا را قبتول نتدارد و  هایبا انتقاد ،ق(728-661) تیمیهابن

امتا  ؛کند، حفظ و ابلاغ وحی میعصمت را منحصر به دریافت ،همانند حشویه و برخی از اهل حدیث
و ستایر  رستول اکتر به عصمت انبیا پیش و پس از بعثت قائل نیست و فرقی بین  ،در غیر این مورد

 ختدار کتابش بته آن خبتر داده و آنچته از رستول گذارد. او بر این باور است که آنچه خداوند دنمیانبیا 
ختدا درجتات آنهتا را بتالا  ،اند. با این توبتهاز گناهانی است که از آنها توبه کرده رسیده، توبه انبیا

 ،وی بتر ایتن ادعتای ختودبرد و عصمت انبیا به این است که اقرار به گناهان و خطاها داشته باشتند. می
 ر اکر بو پیام آیاتی از قرآن را در مورد حضرت آد ، نوح، ابراهیم، یونس، یوسف، داود، سلیمان

 . این مقالتهاندبا توجه به آیات مذکور عصمت مطلق نداشته ،کند که این پیامبرانآورد و استدلال میمی
، تیمیته و نقتد و ارزیتابی آنهتاای قرآنتی ابنهضمن پرداختن بته استتدلال با روش توصیفی و تحلیلی،

هتای قرآنتی، عصتمت درصدد است با تفسیر صحیح آیات و رفع ابهامتات و اشتکالات و شتاهد مثال
 .را اثبات کند ویژه پیامبر اکر مطلق انبیا، به

مطلتق  تیمیته، عصتمت، رد ابندلایتل نقلتی عتد  عصتمت عصتمت انبیتا، بررسی انتقادی: کلیددواژگان
  .مبرانپیا

                                                                                                                                        
 همذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب و محقتق پژوهشتگاه علتو  و فرهنتگ استلامی پژوهشتکد هدکترای رشت* 
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 مقدمه
های ی پیرامتون آن در میتان فرقتهبستیارعصمت انبیا، از جمله مسائلی است که مباحتث  همسئل

نظر در عصمت انبیتا در ابتلاغ رستالت اتفتاق انمسلمهای هاسلامی مطرح شده است. همۀ فرق
اختتلاف استت. برختی  ،اما در عصمت انبیا پیش و پس از بعثت در غیتر ابتلاغ رستالت ؛دارند

تنهتا انبیتا را از  عضی نیزبه عصمت انبیا از کبایر و صغایر پیش از بعثت اعتقاد دارند و ب ،تکلمانم
نته ارتکتاب گناهتان صتغیره. از نظتر  ؛داننتدارتکاب گناهتان کبیتره پتیش از بعثتت معصتو  می

ر اند؛ امتا دمعصتو  ت چه به صورت عمدی و چه سهویت کبیره مطلقاً  نسنّت، انبیا از گناهااهل
گویند که انبیتا از صتغایر معصتو  نیستتند مطلقتاً دو نظریه وجود دارد: برخی می ،گناهان صغیره

، 13ج ؛ همتان،191، ص12، جق1415طبتری،  جریترر.ک: ابن) )چه به صورت عمدی و چته ستهوی(
برختتی دیگتتر  .(51، ص5ق ،ج1429، تفتتتازانی؛ 402، صتتتابی، قتیبتته؛ ابن224، ص16ج ؛ همتتان،1ص

بتزدودی، )نه صغایر بته صتورت ستهوی  ؛انددند که تنها از صغایر به صورت عمدی معصو معتق
 .(167ص،  2003ق /1424

طته، )با دلایلی از قرآن  ،حدیثاما در میان فرق اسلامی، سلفیه مانند حشویه و برخی از اهل
دریافت، حفتظ و اند که انبیا ضروری است که تنها در استدلال کرده، (110-109؛ یوسف، آیه121آیه

، تتابیآلوستی، )عصتمت ضتروری نیستت  ،تبلیغ رسالت معصو  باشند و در غیر از موارد مذکور
 .(274، ص121 ه، در تفسیر سورۀ طه، ریل آی16-15ج

سنّت با نظریتات و انتقتادات شتدید بته های اهلگذار در اندیشهعالم سلفی و تأثیر ،تیمیهابن
 ،حتدیثا قبتول نتدارد و هماننتد حشتویه و برختی اهلمذاهب مختلف، عصمت مطلق انبیتا ر

به عصمت انبیتا  ،اما در غیر این مورد ؛کند، حفظ و ابلاغ وحی میعصمت را منحصر به دریافت
گذارد. وی معتقد است و سایر انبیا نمی پیش و پس از بعثت قائل نیست و فرقی بین نبی اکر 

حتتی ستب  ؛نه صغیره، کافر نیست ،انداه کبیره معصو کسی که قائل باشد به اینکه انبیا فقط از گن
نتد بته ااند. وی قول کستانی را کته قائلکه رافضه حکم به کفر آنان دادهچنان ؛و عقوبت هم ندارد

گویتد: آنهتا هتیچ دلیلتی از کتتاب و ستنّت کند و میند، رد میااینکه انبیا از توبه از گناه معصو 
ف که قولشان را تأیید کند، ندارند. وی معتقد است که شیعه در ، همچنین امامی از سلخدارسول 

سبای یهودی بتوده بنعبدالله ،کسی که چنین ادعایی کرده ینلادعای عصمت دچار غلو شده و اوّ 
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 او معتقد است که انبیا. (التوبة، فصل رابعتةرسالة فی، ق1422تیمیه، ابن) که بعداً اسلا  آورده است
 ؛اصرار بر گنتاه هتم نداشتتند ،بلکه تسریع در آن داشتند. همچنین ؛انداختندنمی توبه را به تأخیر

بود که ختدا  النونبلکه معصو  از آن بودند. کسی که زمان کمی توبه را به تأخیر انداخت، ری
 .(309، ص10ج، ق1416؛ همو، 397-396، ص2ش، ج1321ق/ 1282، همو)گناهش را پوشاند 

تیمیته طور مستقل به دلایتل نقلتی ابنای که بهن بحث، باید گفت هیچ مقالهدر باره پیشینه ای
ای طور مختصر پرداخته، مقالهای که به این موضوع بهپرداخته باشد، یافت نشده است. تنها مقاله

عصمت انبیتا از منظتر »پژوهی با عنوان است که نویسنده آن را در مجله علمی ت پژوهشی سلفی
 به چاپ رسانده است و فقط چند پاراگراف آن به این موضوع اشاره دارد. « ایج و آثارتیمیه؛ نتابن

تیمیته و تفستیر صتحیح آیتات در در صددیم تا با رفع ابهامات و اشکالات ابن ،در این مقاله
 اند.طور مطلق معصو  بودهمورد انبیای عظا ، ثابت کنیم که آنها به

 عصمت مطلق انبیا  عدم تیمیه برقرآنی ابناستدلال 
انتد بتر اینکته متفق ،کنندسلف امت و ائمۀ آنها و کسانی که از آنها تبعیت می ،تیمیهبه اعتقاد ابن

از گناهتانی  رستیده، توبته انبیتا ختدار کتابش به آن خبر داده و آنچه از رسول آنچه خداوند د
خداونتد  ،پتس .بتردا بتالا میختدا درجتات آنهتا ر ،اند. بتا ایتن توبتهاست که از آنها توبه کرده

کنندگان و پاکان را دوست دارد و عصمت انبیا به این است که اقرار به گناهان و خطاها داشتته توبه
را  بدون اینکه توبه کنند؛ اما انبیا ؛خطا بر آنها ممکن است گناه و ،غیر از انبیا ،بنابراین .باشند

کته خداونتد تعتالی در چنان ؛کنتدآگاهشتان میبخشد و آنها را می ،پس .کندخداوند جبران می
 ( فرمود:53-52حج )آیات  هسور

نمتود، جز اینکه هرگاه چیزی تلاوت می ،وپیش از تو نیز هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم»
 .گردانیتدمحتو می ،کردخدا آنچه را شیطان القا می ،پس د.کرشیطان در تلاوتش القای شبهه می

ساخت و خدا دانای حکتیم استت. تتا آنچته را شتیطان القتا را استوار میخدا آیات خود  ،سرس
آزمایشتی گردانتد و  ،هایشان بیماری است و نیتز بترای ستنگدلانکند، برای کسانی که در دلمی

 .(ق، همان1422تیمیه، ابن)« ای بس دور و درازندستمگران در ستیزه
که به برخی از چنان ؛راینها را رکر کردموسی و غی ،سلیمان ،داود ،نوح ،آد  هخدای تعالی قص

 37در آیته خداونتد  هآنها در آنجا که توبه و استغفار انبیا را رکر کردیم، اشاره کرده است؛ مثل گفت



  8شماره  ، 3سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی | 108 

 

تیمیه، ابن)« سرس آد  از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و خدا بر او ببخشود»که فرمود:  بقره
 .(همان

بر  که از تو چیزی بخواهم کته بتدان علتم من به تو پناه می !اراپروردگ»که نوح گفت: یا چنان
 .(47هود، آیه)« از زیانکاران باشم ،ندار  و اگر مرا نیامرزی و به من رحم نکنی

شود، بر من و پدر و مادر  و روزی که حساب بر پا می !پروردگارا»گفت:  نیز ابراهیم حضرت
 .(41ابراهیم، آیه)« بر مؤمنان ببخشای

شتعراء، )« و پروردگاری که امید دار  روز پاداش، گناهم را بر متن ببخشتاید»گفت:  ،نینهمچ
 .(82آیه

جتز ختدا نیستت و بترای گنتاه ختویش  یکه هیچ معبودبدان ،پس»خداوند سبحان فرمود: 
 .(19محمد، آیه) «طلب مغفرت کن... ،آمرزش جوی و برای مردان و زنان باایمان

که خشتمگین رفتت و پنداشتت کته متا هرگتز بتر او  گاهآن ؛را یاد کنو روالنون »و نیز فرمود: 
راستی که متن  .منزهی تو .ها ندا در داد که: معبودی جز تو نیستقدرتی نداریم، تا در دل تاریکی

دعای او را برآورده کردیم و او را از اندوه رهانیدیم و مؤمنان را نیتز چنتین  ،از ستمکاران بود . پس
 .(88-87انبیاء، آیه) «دهیمنجات می

او بستیار  ،آری .بته یتاد آور ،ما را که دارای امکانات متعدد بود هو داود بند»فرمود:  ،همچنین
 ،هتا را بتا او مستخر ستاختیم کته شتامگاهان و بامتدادانکننده به سوی خدا بود. ما کوهبازگشت

 .(18-17ص، آیه)« کردندخداوند را نیایش می
از پروردگتارش آمترزش  ،ایم. پتسنستت کته متا او را آزمتایش کتردهو داود دا»و نیز فرمود: 

بترای او پتیش  ،خواست و به رو در افتاد و توبه کرد. و بر او این ]ماجرا[ را بخشودیم و در حقیقت
 .(25-24ص، آیه)« ما تقرب و فرجامی خوش خواهد بود

به توبه باز  ،پس .فکندیمو قطعاً سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بی»فرمود:  ،در ادامه
کس را پتس از متن ستزاوار مرا ببخش و ملکی به من ارزانتی دار کته هتیچ !آمد. گفت: پروردگارا

 .(34-35ص، آیه)« ایتویی که خود بسیار بخشنده ،حقیقت در .نباشد

 عدم عصمت مطلق انبیا  تیمیه برنقد شواهد قرآنی ابن
ه این نکته ضروری خواهد بود کته چتون بتین عقتل و پیش از تمسک به ظاهر آیات قرآن، توجه ب
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ای معنا شوند که با حکتم قتاطع عقتل، تعتارض گونهوحی تنافی وجود ندارد، لاز  است آیات به
 نداشته باشند. 

ریشه در صفات الهی، از جمله علم، قدرت و حکمت آفترینش، حکمتت  ،این اصل کلامی
، ظلم و عبث دارد. اگر رسولی در دریافت یا رساندن ه خداوند از هرگونه قبحیتشریع و بالأخره تنز

بلکه اگر پیتامبری  ؛وحی خطا کند، جهل یا عجز یا ناشایستگی در کار ربوبی را نشان خواهد داد
کم یتا دستت و ضرورتاً معصو  نباشد، یا در هدایت وی اشتباه عمدی یا ستهوی رخ خواهتد داد

هتایش را نخواهنتد تکلیتف و پیا  هبتودن همتالهیامت اعتماد لاز  را در خصوص پیامبری او یا 
آیتد و داشت. در قسم اوّل، اغرا به جهل و گمراهی مرد  و در صورت دو ، لغتو و عبتث لاز  می

 .(81، صش1377ر.ک: هادوی تهرانی، )منزه است  ،ساحت مقدس ربوبی از هر دو امر
به نقتد  شده، ت مطلق انبیا بررسیعد  عصم هبار تیمیه دردلایل نقلی ابن ،تفصیلدر اینجا به

 شود:و پاسخ آنها پرداخته می

 حج و نقد آن هسور  54-52بررسی آیات . 1

ترین دستاویزهای قائلان بته از مهم ،انبیا به آن تمسک کرده هتیمیه نیز در باب توباین آیات که ابن
یتات را مطترح ست. مستشرقان نیز برای تشکیک در صدق وحتی، ایتن آعد  عصمت مطلق انبیا

انتد کرده و گویا القای شیطان در آرزوهای پیامبران را به معنای دخالت شیطان در کار وحی گرفته
در بعضتی از . خواهند عصمت پیامبران را در تلقی و ابلاغ وحتی نفتی نماینتدمی ،و در حقیقت

از جریتانی کته عباس نقل شده مبنی بر اینکه این آیات پس روایت عجیبی از ابن ،تسنّ کتب اهل
آن، شیطان در کار ابتلاغ وحتی دخالتت  معروف شد، نازل شده است که طیّ « افسانه غرانیق»به 

، 14، جش1374ک: مکتار  شتیرازی، ر.)جتاری ستاخت  نمود و آیاتی شیطانی را بر زبان پیتامبر
یشان را سستت یا منظور آنان این است که شیطان در قلوب پیامبران وسوسه کرده و عز  ا. (140ص
کته حالیدر ؛نماید تا دست از هدایت قومشان بردارند و آنان را قومی غیرقابل هتدایت بداننتدمی

القائات را از ساحت مقتدس  تحاصربهکه خداوند چنان ؛چنین معنایی نیست ،مسلّماً منظور آیه
، 14، جش1374، ؛ ر.ک: مکتار  شتیرازی42حجتر، آیته)نمایتد انبیا و حتتی بنتدگان شایستته نفتی می

 .(442، ص4، ج تابی؛ سبحانی، 136ص
 چنین است: ،تفسیر صحیح آیات فوق ،بنابراین
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شدند تا آیات الهی را بترای مترد  بیتان ای که پیامبران برای هدایت بشر ارسال میدر هر برهه
بی را بترای هایی از جن و انس قصد داشتند مزاحم دعوت آنان شوند و مطتالکنند، همیشه شیطان

خواستتند مترد  را اثر نماینتد. آنهتا میبخش پیامبران را بیانحراف مرد  القا کنند تا تبلیغ هدایت
، تتاستبحانی، بی؛ 136، ص14، جش1374، مکار  شتیرازی) گمراه کنند و به مخالفت با انبیا برانگیزانند

دهتد دهد و آرزوها را نشانشان میه میبه ایشان وعد»فرماید: که خداوند میچنان؛ (442، ص4ج
خداونتد  ،در ایتن آیتات. (12نستاء، آیته)« ای بته ایشتان نخواهتد دادو شیطان جز گمراهی وعتده

بستته نیستتیم و بته یتاری پیتامبران و دست ،های شیطانیفرماید: ما هم در مقابل این فعالیتمی
 دهیم.شتابیم و آنان را غلبه میمؤمنان می

 و نقد آن مربوط به حضرت آدم 123-115طه:  ،24و19اعراف:  ،37و35بقره:  اتبررسی آی. 2

 ،نتیجته کند و درخوردن آد  از شیطان و عصیان و گمراهی او دلالت میبر فریب ،این آیات ظاهر
 هستور 121 هدر آیت ،برای مثتال ؛جویدتیمیه نیز به آن تمسک میبیانگر عد  عصمت اوست و ابن

هایشان به ایشان نمودار شد و بنتا از آن درخت خوردند و عورت ،سرانجا  هر دو» طه آمده است:
آد  نافرمتانی پروردگتار ختویش کترد و از راه  .های بهشت به خودشتان بچستبانندکردند از برگ

 «  .برفت
و همسرش حوا در قرآن کتریم مبنتی  باره حضرت آد  این آیه شریفه و آیات دیگری که در

ت دلیل بتر نفتی سنّ ترین دلیلی است که برخی از اهلنها از بهشت بیان شده، مهمبر رانده شدن آ
ستبحانی، ) اندعصمت انبیا در غیر وحی قرار داده و صدور معصیت را از رسل و انبیا جایز دانستته

 .(119، ص5، جتابی
 است: بر دو نوع ،پیش از بررسی و تحلیل این آیات، رکر این نکته لاز  است که امر و نهی

در این امر و نهی، مولا از مقا  ولایت ختود بتر بنتدگانش دستتور  امر و نهی تکلیفی: .الف
گونه اوامر و نواهی متعبد شوند کند که چنین کاری را نکنید یا بکنید و بندگان باید به اینصادر می

 و حتماً آن کار را ترک کرده و یا انجا  دهند.
، مولا بر کرسی قدرت و حکومت تکیه نتزده استت کته در این نوع امر و نهی ارشادی: .ب

گشایی و بلکه صرفاً مصلحت حقیقی انسان را در نظر گرفته و از باب راه ؛این دستور را صادر کند
بتر دو قستم  ،ارشتادی امر و نهتی البته .به انجا  کاری یا ترک کاری دستور داده است ،سوزیدل



 111 | .مو پیامبر اکر  تیمیه بر عدم عصمت مطلق پیامبرانبررسی انتقادی دلایل نقلی ابن

 

 است:
 معتبر نیست؛ یقصد تعبد حتمیت و گونهچ. ارشادی مح  که در انجا  آن، هی1
. ارشادی همراه با مولویت: مثل مستحبات که علاوه بر ارشادی بودن، نتوعی امتر متولایی 2

هتیچ اثتری  ،از لواز  معتبر آن است و بدون تعبد ،قصد تعبد و خوردنیز در ضمن آن به چشم می
 ندارد.

متود، نحکیم برای حضرت آد  صادر  را که خدای ینهی گفتنی است ،بعد از رکر این توضیح
اندیش، لواز  و واکنش کتردار خواه، دلسوز و نیکارشادی مح  است که فقط همانند افراد خیر

کترد و از آن میتوه او را گوشزد کرده است که اگر حضترت آد  امتر ختدای حکتیم را اطاعتت می
دستتوری داده بتود کته آد  چون خداونتد  ؛خورد، ارمغانی برای مولای خود نبرده بودممنوع نمی

توانستت داشتته موظف نبود آن را اطاعت کند. اولین ارمغانی که اطاعت فرمان خدا برای آد  می
باشد، آن بود که در بهشت از همه امکانات آسایشی برخوردار شود و با نادیده گرفتن فرمان خدا، 

مولا صورت نگرفته است گونه هتک حرمتی نسبت به آمده محرو  گشت و هیچاز موقعیت فراهم
 هپتیش از ایتن آیت ستوره طته 119-117 تا به آن معصیت اطلاق شود. ارشادی بودن نهی را آیتات

 واکنشبلکه در صدد بیان  ؛هرگز در صدد بیان مؤاخذه نیست ،کند؛ زیرا این آیاتشریفه تأیید می
ت. اگر نهتی ختدا سهاطبیعی عمل خوردن از میوه ممنوعه است که همان محرو  شدن از نعمت

بینیم آد  و حتوا توبه از بین برود؛ در صورتی کته متی همولوی بود، باید تبعات و لواز  آن، به وسیل
 از بین نرفت. ،ولی تبعات آن )خروج از بهشت( ؛توبه کردند و توبه آنها قبول شد

نکتردن،  نیست و هر نوع مخالفت و پیروی« گناه»و « رنب»گاه ملاز  با بنابراین، لغزش هیچ
عصیان و اطاعت نکردن به معنای اصطلاحی )جر  و گناه( نیستت. آنجتا کته انستان بته ستخن 

صتدق « لغتزش»ناصح مشفق گوش فرا ندهد و دچار مشتقت و زحمتت در زنتدگی شتود نیتز 
بلکته آنجتا کته  ؛لغزش در زندگی، منحصر به مخالفت با اوامر مولوی نیست ،کند. همچنینمی

رو جنبه ارشادی و عنوان پند و اندرز دارد، گوش ندهد و بتا ضتررهایی روبتهتر را که دستور بزرگ
، بتا تلختی ؛ 126-122، ص5، جتتابیستبحانی، )کنتد گردد نیز لفتظ لغتزش و عصتیان صتدق می

؛ طبرستتی، 324-323، ص13، ج ش1374، ؛ مکتتار  شتتیرازی309-306، ص14ش، ج1386طباطبتتائی، 
 .(137-133، ص1ش ، ج1360

زبتان ایتن نهتی، زبتان  .نه مولتوی و تحریمتی ؛نهی در آیات، نهی ارشادی است ،لاً اوّ  پس،



  8شماره  ، 3سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی | 112 

 

دهد و عد  انجا  امتر ارشتادی یتا ارتکتاب نهتی ناصح مشفق است که از عاقبت عمل خبر می
با فرض اینکه امر و نهی در آیات، مولوی باشند،  ،سازد. ثانیاً ارشادی، خللی به عصمت وارد نمی

شتود و ارتکتاب آن، گنتاه مطلتق تعبیتر می «ترک اولتی»به  ،یهی هستند که از آنالزامی و تنزغیر
آید؛ یعنی شایسته نبود چنین عملی از چنان بلکه گناه نسبی به حساب می ؛مصطلح شمرده نشده

آنچته مختالف ، ثالثتاً  .«بانالممورّ  برار ِائاتص الأ حسناتص » :شخصی صادر شود و به قول مشهور
در زمتان و  کته حضترت آد حالیدر ؛ان یک انسان مکلّف استتمقا  عصمت است، عصی

بلکه بعد از هبتوط و ستکونت بتر روی  ؛مکانی بوده که عالم تبلیغ و تشریع و تکلیف نبوده است
هتای پتیش از مخالفت ،پتس .زمین و تشریع شرایع و انزال کتب، تکلیف الهی شروع شده است

، ؛ مکتار  شتیرازی21، ص5، جتتابیک: ستبحانی، ر.)تواند ناق  مقتا  عصتمت باشتد شریعت نمی
 .(136، ص1ش، ج1373؛ طباطبایی،188، ص1ج ،ش1374

 و نقد آن مربوط به حضرت نوح هبررسی آی. 3

از اینکه تقاضایی کرده کته از آن آگتاه نبتود، عتذرخواهی  حضرت نوح ،هود سوره 47 هدر آی
گوید اگر مترا نماید و نیز میران و بخشش و رحمت میاز خداوند تقاضای غف ،کند. همچنینمی

پرستش ایتن استت کته اگتر نتوح  ،زیانکار خواهم بود. حال ،مورد مغفرت و رحمت قرار ندهی
پس چرا تقاضای نابجایی از خداوند نموده است تا مورد عقاب خداوند قرار گرفتته  ،معصو  بوده

 و ناگزیر به عذرخواهی و استغفار شود  
كين مين ألا تغفرليى و ترحمنيى و ان ) باید گفت که این کلا  حضترت نتوحدر پاسخ 

برابتتر  ولتی در حقیقتتت، شتکرگزاری استتت در ؛کلامتتی استت بتته صتورت توبتته (،الخاسيرين
؛ زیرا نوح بته خداونتد پنتاه هایی که خدا به او ارزانی داشته و او را علم و ادب آموخته استنعمت

ا و لزو  طلب مغفرت و رحمت خداست؛ یعنتی طلتب آنکته این، بازگشت به خد برد و خودِ می
مقصود نتوح  ،پس .موجبات لغزش و هلاکت آدمی را پوشیده دارد و عنایتش شامل حال او گردد

 ،هتا پنتاه نتداده بتودی، ضترر کترده بتود  و ایتن ختودن است که اگر مرا از لغزشآ ،از این کلا 
، 10ش، ج1373ر.ک: طباطبتتایی، ) استتتخوانی و شتتکرگزاری در برابتتر صتتنع جمیتتل الهتتی ثنتتا
 .(341و306ص

يهُ عَمَيلٌ غَيْيرُ » هاست که معتقد است در آیت ق(436-355) از سید مرتضی ،پاسخ دیگر إِنَّ
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بلکه مرجع ضمیر، فرزند بود. فترض جملته  ؛گرددلزوماً به پرسش برنمی «هاء»ضمیر  ،«صالِحٍ 
 ،کته در آن« عملتی ناشایستت استت بنک رو عمل غیر صالح؛ پسترت دارایإ نّ إ»چنین است: 

 ، 1989ق/1409ش/1367ستید مرتضتی، ) الیه به جای آن قرار گرفتته استتمضاف حذف و مضاف
 .(57ص

بتا اینکته  ؛از پرسش بدون علم، نهی شده باشد به باور سید مرتضی، مانعی ندارد که نوح
بتا وجتود عتد   امکان دارد که حضترت نتوح ،از او صادر نشده است. همچنین ،این پرسش

لَئِن أشرَكتَ لَيَحيبَطنَّ » هکه در آیهمچنان ؛عور بالله گفته باشدأ و استعاره جسته ،چنین خواهشی
هرچنتد آن عمتل از حضترت ستر نتزده استت.  ؛، پیامبر از شرک و کفر نهی شده استت«عَمَلُک

چتون  طور قطع و جز  خواسته است ونجات فرزندش را به شرط وجود مصلحت و نه به نوح
از پاسخ و مقتضتای پرستش فراتتر  ،خداوند فرمود که مصلحت در نجاتش نیست، پس این بیان

ي أَعِظُكَ أَنْ تَكُيونَ مِينَ »اما اینکه خداوند فرمود: ؛ (504، ص1ق، ج1373همان؛ همو، ) رودنمی  إِنَّ

و را از جهتل ، به این معناست که از جاهلان مباش. بدون شک، اندرز خداوند متعال ا«الْجاهِلينَ 
 .(59 ، ص1989ق/1409ش/1367همو، ) داردبازداشته و از ارتکاب آن دور می

 و نقد آن ابراهیمبررسی آیات مربوط به حضرت . 4

ي سَقيمٌ » جُومِ فَقالَ إِنَّ و گفتت: متن کستالت  نظری به ستارگان افکنتد ،؛ پسفَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّ
 .(88-98صافات، آیه) «دار 

خواستند که با آنان به خارج شهر بیاید، او نگاهی بته ستتارگان از آنها می   ابراهیموقتی قو
 ،آیا این دروغ نیست  و اگتر هستت .که حضرت بیمار نبودافکند و گفت که من بیمار ؛ درحالی

 باشد آیا با مقا  عصمت در تضاد نمی
توریته کترده استت؛  ،در اینجا برای حفظ جان ختود در پاسخ باید گفت حضرت ابراهیم

؛ ولی مخاطب معنایی غیتر آنچته منظتور متتکلم است یعنی کلا  صادقی را بر زبان جاری کرده
در پاستخ بته ایتن اشتکال فرمتوده استت:  اما  صادق ،بوده را فهمیده است. به همین جهت

شتو ؛ یعنتی از بلکه منظور ایشان این بتود کته بیمتار می ؛حضرت بیمار نبود، دروغ هم نگفت»
آینده دانست و بیان داشت که من  را در طریقه علم نجو  محاسبه کرد و سرگذشت اما  حسین

متود تتا بته نخود را از آنتان حفتظ  ،بیمار  و در پی این امر ،خواهد آمد از آنچه بر سر حسین
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 .(204، ص25، ج ق1403مجلسی، ) «ها برسدهم کوبیدن بت یعنی در یش،هدف والای خو
أ أیت فعلت هُا بالهتنا یا ابراهاْ قال بول فعلوک کكاورهْ »و  ابراهیم به او گفتند: یا زمانی که ق

بلکته آن را  ؛آیا تو با خدایان ما چنین کردی  گفت: نته !؛ ای ابراهیمهُا فسئلوهْ ان کایوا ینطمون
اهیم از مراد ابر. (63-62انبیا، آیه)« از آنها بیرسید ،گوینداگر سخن می .ترشان کرده استاین بزرگ

هتا را یتک نستبت دروغ استت؛ زیترا ابتراهیم بت ،بتدون شتک ،کبیر، بت بزرگ بود. این نسبت
 سید) شکستن به جسمی که قادر به آن کار نیست، چیزی جز کذب نیست دادن شکست و نسبت

 .(65، ص 1989ق/1409ش/1367مرتضی، 
ن إ»زیترا ابتراهیم فرمتود:  نه مطلتق؛ ،مشروط است ،در این آیه، کلا  باید گفت که پاسخدر 

متراد  .گوینتد و تکلتم بترای آنهتا محتال استتها سخن نمیروشن است که بت .«کانوا ینطقون
از این گفته، آگاه کردن و توبیخ قومش بود و مقصودش تقبیح پرستش چیزی بوده کته  ابراهیم

هتا فرمود: اگر این بت ،بنابراین .اندتوان چنین شنیدن، دیدن، سخن گفتن و دفاع از خود را نداشته
تواند کتاری نیتز انجتا  گوید، میکسی که می چوناند؛ ها نیز بودهبت هگویند، شکنندسخن می

شود که فعلشان نیز محتال استت و چیتزی دهد و چون سخن گفتن آنان محال گردید، دانسته می
و کستی کته آنهتا را که این دو امر از او محال گردید، روا نیست که معبود و مورد پرستتش باشتد 

 .(همان) کننده استبررستد، گمراه و گمراه
گوینتد عبدالوهاب میبنمحمد نیز و ق(751-691) قیمابن و شاگردش تیمیهبا این همه، ابن
، 2ش، ج1321ق/1282تیمیته، ابن) در طول عمرش سه بار دروغ گفته استت که حضرت ابراهیم

شترح ، ؛ عبتدالغفار246و245، ص2، جتابی، یقیم جوز؛ ابن192، ص3، ج 1987ق/1408؛ همو، 428ص
باره این پیامبر بزرگ گفته استت،  آیا این سخن آنها با آنچه خداوند در. (392، ص1کتاب التوحیتد، ج

يى جاعِلُيکَ »آنجا که فرمود:  ؛منافات ندارد هُنَّ قالَ إِنِّ هُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّ ياسِ  وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهيمَ رَبُّ لِلنَّ
الِمينَ  يتى قالَ لا ينالُ عَهْدِى الظَّ  .(124بقره، آیه) «إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّ

هم بستیار کوچتک  هر کسی است که حتی یک ظلم، آن ،در این آیه« ظالمین» همراد از کلم
ز کتدا  اهیچ ت تما  عمرش باشد یا توبه کرده باشد شرک باشد یا معصیت، در ت انجا  داده باشد

ترین ظلمتی انجتا  نتداده باشتد اما ، کستی استت کته کوچتک ،توانند اما  شوند. پسآنها نمی
 .(415، ص1، جش1373طباطبایی، )
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 و نقد آن بررسی آیات مربوط به حضرت یوسف. 5

بتر معصتو  نبتودن انبیتا استتدلال  یوستف110و  109به آیتات  ،قائلان به عد  عصمت انبیا
هُمْ قَدْ كُذِبُوا»ضمایر در عبارت  گوینداند؛ زیرا میکرده وا أَنَّ در ایتن  .گرددمیبر« الرسل»به « وَظَنُّ

ولتی  ؛شود که رستولان و انبیتای الهتی، قتو  ختود را انتذار کردنتدطور میمفاد آیه این ،صورت
کردنتد و را همچنان دعوت می یششدت مخالفت کردند. این رسولان، قو  خوقومشان با آنها به

اینتان  نتد؛ ولتیبته عتذاب ختدا انتذار کرد مترد  را آنتان .نمودندهمچنان لجاجت مییز نمرد  
و یتا نزدیتک بتود متأیوس ]پذیرفتند، تا آنکه رسولان از ایمان آوردن قو  خود متأیوس شتدند نمی

در نصترت و  ؛انتدرسولان گمتان کردنتد کته دروغ گفته» شود:[؛ یعنی معنای آیه چنین میشوند
چنتین « .انتدن و در هلاکت و نابودی که به کتافران وعتده دادهاجانب خدا به مؤمنای که از یاری

، 5، جتتابیستبحانی، )گمانی به خدای متعال، اعتقاد باطلی بتوده و بتا عصتمت ستازگاری نتدارد 
کننتد جاری می بحث در آیه شریفه را به همه انبیا، از جمله پیامبر اکر  اینان البته. (98-97ص

 دانند.را در دریافت وحی معصو  میو فقط آنها 
 یامتر ،شریفه ههای مناسب و موافق با ظاهر آیه این است که گمان مذکور در آییکی از پاسخ

های خود قلبی نیست که به قلوب رسولان رسیده و عارض شده باشد و آن را با تما  وجود و عقل
هایی کته بته مانند سایر گمان ؛وینددرک کرده باشند و بعد بخواهند به زبانشان چنین چیزی را بگ

شود که به زبتان آورده و ضترر فکتری و عملتی برایشتان داشتته قلوب بشری رسیده و موجب می
باشد؛ بلکه مقصود این است که حوادث و پیشامدهای شدید و سختی که برای رسولان از طترف 

نند از اینکته نصترت و به زبان تکوینی حکایت ک گردیدبه حدّی بود که موجب  ،کافران پیش آمد
کنند وعده الهی برای یاری که وعده داده شده، درست نباشد و فرق است بین کسانی که گمان می

د و حتوادث نتاگوار و ینصرت و یاری رساندن، وعده دروغی بوده و بین کسانی که به خاطر شتدا
همتان، )هی نیستت رسد، این است که خبر و اثری از وعده السخت، آنچه در ابتدا به فکرشان می

 .(104-101ص
ه كذلِكَ  وَ » تْ بِه و هَمَّ بِها لَوْلا أَنْ رَا بُرْهانَ رَبِّ هُ مِينْ  لَقَدْ هَمَّ وءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

 .(24یوسف، آیه) «الْمُخْلَصينَ  عِبادِنَا
لیختا تمایتل پیتدا نیز به ز شود که حضرت یوسفتصور می ،با نگاهی سطحی به این آیه

امتا بایتد توجته  ؛با مقتا  عصتمت ستازگار نیستت امر، این که؛ درحالیکرد و به گناه نزدیک شد
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آمده است؛ یعنی اگتر  ،شرطیه که حاکی از عد  وقوع فعل است «لو»با  ،داشت که تمایل یوسف
متأمون از امتا   وقتتی ،روکترد. ازایتنبه زلیخا تمایل پیتدا متی ،برهان پروردگار خود را ندیده بود

معنا کترده و « عصمت»موجود در آیه را به « برهان» باره این آیه پرسید، اما  رضا در هشتم
معصتو  استت و  ،؛ یعنی یوستف«تاکألُنک کان معصوماً والمعصو  و یتهّْ بُیبِ وو ی»فرمود: 

ر  از پتدرش پتد»ایشتان ادامته داد:  ،آیتد. سترسکند و به جانتب آن نمتیگناه نمی همعصو  اراد
فرمود: زلیخا به جانب یوسف گرایش پیدا کرد؛ اما یوسف اراده داشت اصتلًا  حضرت صادق

 .(82، ص11ق، ج1403مجلسی، ) «نزدیک گناه نرود
انجتا   ه: عتز  کتردن و اراد؛ ماننتدمعانی مختلفتی دارد ،از نظر لغوی ،همّ )قصد کردن( هواژ

 شتدید )شتهوت( و هآن؛ مقاربته و نزدیکتی؛ علاقت هکار؛ خطور کردن چیزی به رهتن بتدون اراد
 .(98-96، ص 1989ق/1409ش/1367سید مرتضی، )گرایش قلبی 

سزاوار نیست که عز  بر قبیح )تصمیم به ارتکاب چنین گناه( را  ،با توجه به این معانی گسترده
 شود. بقیه پرداخته میآن معنا را که سزاوار نیست، ترک کرده، به  ،به پیامبر خدا نسبت داد. بنابراین

قبیح بته معنتای امتری غیتر ،اگر گفته شود: حمل به معنای عز  و اراده شود، باید گفت: هتمّ 
 .(477، ص1، جق1373همو، ؛ 98همان، ص) از خود( (است؛ یعنی زدن و دور کردن آن )زن

، «هبرهان ربّتی أن رألولا »خداوند متعال که فرمود:  هاگر گفته شود: بر اساس این تأویل، گفت
 هآیتد و نیتازی بته مشتاهدکه راندن آن زن از خود، طاعت به حساب میچه سودی دارد، درحالی

 برهان پروردگار نبود.
راندن و زدن زلیخا کرده بود، خداوند برهتانی را  هباید گفت: ممکن است آنگاه که یوسف اراد

زن او را هلاک کنند یا اینکه زن ادعا کنتد  هبه او نشان داد تا دریابد که اگر این کار را بکند، خانواد
که یوسف قصد انجا  کار ناپسند داشته است و چون زلیختا از انجتا  آن پرهیتز کترده، وی را زده 

یعنتی  ،این فرجتا  ناخوشتایند او را از قرار گرفتن در ،خداوند با نشان دادن برهان ،بنابراین .است
 .(478همان؛ همان، ص) ت دادنجا و باز داشت ،کشته شدن یا متهم گردیدن

 و نقد آن موسیبررسی آیات مربوط به حضرت . 6

بته ظتاهر فریتب شتیطان را ختورد و  حضرت موستی ،قص  هسور 16و  15بر اساس آیات 
در این آیته بته « ظلم»آن است که  ،مرتکب کردار شیطانی شد و به خودش ستم کرد؛ اما حقیقت
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قرار دادن یک شتیء در »و ناظر به معنای لغوی آن، یعنی معنایی غیر از معنای مصطلح آن است 
نه  ؛کندموسی از آمدن در شهر اظهار پشیمانی می ،در این آیه ،روباشد. ازاینمی« غیر مکان خود

طلب آمرزش او نیز از خداونتد، بته  . پس،اینکه خود را از بابت کشتن شخ ، ظالم قلمداد کند
نیز وارد شتده  از اما  رضا ،منان بوده است. همین معناماندن از دست دشمعنای طلب درامان

 گونه پاسخ داد: پرسید و ایشان این از اما  رضا آیه است. مأمون در مورد معنای این
 یداد ؛ یعنتینبایتد قترار مت قرار داد  که یکه من خود  را در جای یدرستفرمود: به سیمو

 یمترا از دشتمنان ختودت مخفت ییعنت ؛بتبخش مترا ،پس .شد ینباید به داخل این شهر وارد م
او را از دشتمنان پنهتان  یخدا هم او را بخشید؛ یعنت ،پس .کشندیو م گردان؛ چراکه مرا پیدا کرده

 .(200و199، ص1ج ،ق1404صدوق، ) دکر
هتای مختلتف ختود بتا تعبیرهتای مختلتف در کتاب حضترت موستی هتیمیه در بتارابن

سیلی محکمی بر صورت حضرت عزرائیل کوبید کته  ،روح گوید که حضرت به هنگا  قب می
مرا بته  !عرض کرد: خدایا ،گشتباعث کوری او گردید و وقتی حضرت عزرائیل به سوی خدا باز

؛ 721، ص2ق، ج1417 /1997/ش1376تیمیته، ابن) «ای فرستتادی کته قصتد متردن نتداردنزد بنتده
 .(271، ص27، جق1416، تیمیه؛ ابن58، ص1، جتابیالقیم الجوزی، ابن

 رسد:چند نکته به نظر می ،در تحلیل این برخورد حضرت موسی
هتای آیتا بتا مبتانی توحیتدی و آموزه ،خلاف شرع و عقل نیست  ثانیتاً  ،آیا این برخورد ،لاً اوّ 

آیتا بته  ،چرا ایشان تسلیم قضای الهی نشد و از آن ستر بتاز زد  رابعتاً  ،نبوت، سازگار است  ثالثاً 
آیتا  ،شتود  خامستاً چگونه با مقا  نبوت جمع می ،در این صورت  یل ترس از مرگ چنین کرددل

هرکته اجلتش ، بر تصریح قرآن که بنارود  چنانقضا و قدر زیر سؤال نمی هتوحید ایشان در مسئل
رْكُمْ إِليى يغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ »فرماید: می ؛ آنجا کهفرا رسد، هیچ تأخیری در آن راه ندارد يؤَخِّ

رُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون هِ إِذا جاءَ لا يؤَخَّ ى إِنَّ أَجَلَ اللَّ  .(4نوح، آیه) «أَجَلٍ مُسَمًّ

 و نقد آن داوودبررسی آیات مربوط به حضرت . 7

فرماید که بعد از داوری بین دو فرشته، داوود خطاب به یکی از می سوره ص 24-20در آیه  قرآن
بسیاری از شتریکان بته همتدیگر ستتم روا  :دیگری بر تو ستم کرده است. آنگاه گفت :آنها گفت

فرمایتد کته در ایتن خداوند متی ،اند. پس از نقل این حکایتجز کسانی که ایمان آورده ؛کندمی
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همید کته اشتتباه ف ما برای او بوده است و  امتحانی از ناحیه ،داوود متوجه شد که این جریان ،حال
 :گوینتداز خداوند طلب آمرزش و مغفرت کرد. مخالفان عصمت انبیتا متی . بنابراین،ستکرده ا
 تتوان آنهتا را بتهخطا و اشتباه نیز از پیامبران ممکن است و نمتی بروز آن است که دلیل بر ،این آیه

 طور مطلق معصو  دانست.
مرتکب ترک اولی  گویند که حضرت داوودبرخی از مفسران می ،شکالدر مقا  پاسخ به این اِ 

، 26 ، ج1999ق/1420فختر رازی، )شد؛ چترا او بتدون بازپرستی و تحقیتق کامتل، قضتاوت کترد 
 .(196و193ص

بتر مبترّا بتودن داوود از لغتزش و گنتاه  ،نیز با اشاره به آزمایشی بودن این جریان اما  رضا
غتزش حضترت داوود در مورد این آیه پرسید که ل از اما  رضا ،جهمبنتأکید کرده است. علی

وای بر تتو! حضترت داوود یقتین کترد کته خداونتد دانشتمند و دانتاتر از او  :چه بود  اما  فرمود
فقتط  ،خدا پیش او دو فرشته را برای قضاوت فرستاد. این قضاوت همین سبب، به .نیافریده است

 .(47و 73، ص11ق ، ج1403مجلسی، )قضای امتحانی بود 

 و نقد آن نبیاخاتم الأضرت بررسی آیات مربوط به ح. 8

قترار  (432، ص2، جش1321ق/1282تیمیه، ر.ک: ابن) تیمیهاز جمله آیاتی که دستاویز مخالفان و ابن
يهُ  يغفرليکَ بينياً لِ تحاً مُ فَ  ا فتحنالکَ نَّ إ»فرماید: سوره فتح است که می ابتدایی ، آیاتگرفته ميا  اللَّ

متا تتو را پیتروزی  ؛سيتقيماً راطاً مُ صِي هيديکَ يَ وَ  ييکَ لَ ه عَ عمتَينِ  تمَّ يُ ر وَ ما تأخَّ وَ  نبکَ ن ذَ مِ  مَ تقدَّ 
تو درگذرد و نعمت خود را بتر  هتا خداوند از گناه گذشته و آیند ؛چه پیروزی درخشانی ،بخشیدیم

 «.تو تما  گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند و تو را به نصرتی ارجمند یاری نماید
گناهانی داشته و خواهد داشتت و خداونتد  لت دارد که پیامبردلا معنا بر این ،ظاهر آیات

رستد کته ایتن به نظر می آمرزد.به وسیله صلح حدیبیه و فتحی که برای او حاصل شد، آنها را می
ما تقدّ  من رنبتک و ». است« تأتی»غیر از  ،«رتأخّ » ه. کلمصد اشتباه است معنا کاملًا و صد در

بلکته بته ایتن معناستت کته گناهتانی  ؛نای گناهان گذشته و آینده باشتدنیست که به مع« ما تأتی
 ه. کلمتنته بته زمتان آینتده ،مربوط به زمان گذشته استت ،. این تأخیرافتادهشده و تأخیرافتادهمقد 

. کمتتر بته معنتای آینتده استت« تأخّر»نه فعل مضارع که بگوییم  ،هم فعل ماضی است «تأخّر»
 .اند. غالباً به همین شکل معنا کردهبه این نکته توجه کنند شده که مترجمان دیده
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در قضتیه صتلح  ،اند که این آیه، باید دقت کرد که اکثریت مفسران بر این عقیدهاین آیه هدر بار
. اینجا خداونتد در قترآن گویند که در مورد فتح مکه استهم میی . بعضحدیبیه نازل شده است

. ، تا اینکه بخشیده شتودفتح مبینی را باز کردیم ،(حدیبیه یا فتح مکهجنگ ): ما در این فرمایدمی
 . ، یک تناسبی با فتح دارد«غفران ما تقدّ  من الذنب و ما تأخّر»تعلیلی است؛ یعنی  ،«لا » هکلم

بته گوشتمان  «رنتب» ههنگتامی کته واژ :گویتدمی ش(1360-1281) طباطبتایی هعلام
گنتاه  ،کند و حال آنکه معنای واقعی رنتبما خطور می بلافاصله گناه به رهن، همواره و خوردمی

و  کنیممعنای بخشتش را استتفاده متی هم معمولاً « غفران» هبلکه آثار سوء است. از کلم ؛نیست
: ای فرمایتددر اینجا خدا در قرآن می ،روازاین .نه بخشش ،پوشش است ،حال آنکه معنای غفران

، تا بروشانیم برای تو آنچه را از آثار سوء مقد  شده و آنچته فتح مبینی را نصیب تو کردیم! ما پیامبر
 .بر شما تما  کرده است کار، . خدای عالم نعمتش را با اینتأخیر افتاده

آثار سوئی استت کته  ،«رنب»، مراد از این صلح حدیبیه یا فتح مکه هدر اینجا با توجه به قضی
. پیغمبتر چته پتس از هجترت و ؛ چه پیش از هجرتت به نبی مکر  بوده استدر نزد قریش نسب

پرستتی آنهتا هم زد و با مبانی اعتقادی و بتر ، پیش از هجرت تما  بساط عقیدتی قریش را باکر 
قریش را به خاک مزلتت  ههای برجستدر غزوات متعدد شخصیت نیزو بعد از هجرت  مبارزه کرد

ستخت و آثتار ستویی از ایتن عملکترد نبتی مکتر  در دل  هقریش کین به همین جهت، .انداخت
هم وقتی  گونه که در مورد حضرت موسی؛ همان؛ چه پییش از هجرت و چه پس از آنداشتند

ی وبٌ »: گویدکند، میاسرائیل و غبطیان مأمور میخدای عالم او را برای هدایت بنی للو َّ نل لَ   ْ و للهص ول
خلافص ألن  یلم تص   «  .کنم که رنبی دار ؛ من نسبت به غطبیان احساس میلصونِ فلأل

. حضرت موسی آن غبطی را که در حال تعدی و تجتاوز و نیتز محدورالتد  گناه نیست ،رنب
. اش عمل کردبندگی و الهی هنه تنها گناهی نکرد، بلکه به وظیف و با این کار، ، از ظلم دفع کردبود

لل َّ نلی بٌ » لَ   ْ للهص استرائیل و غبطیتان و نتی آثتار ستویی از ایتن عملکترد متن در ارهتان بنی؛ یع«ول
خلافص ألن  یلم تصلصونِ ». فرعونیان است  . شندمرا بک   ،این آثار سوء جهتترسم این غبطیان به ؛ می«فلأل

چته  ،! آثار سویی از عملکترد تتو: ای پیغمبرفرمایدفتح هم خدای عالم می هدر سور ،روازاین
چه پس از هجرت در نزد مشرکان قریش بود و از این کتار شتما، قتریش در دل  و رتپیش از هج
؛ ولی ما با این فتحتی کته از جا ننشینند ،و تصمیم گرفته بودند مادامی که انتقا  نگیرند کینه داشته

، مشترکان قتریش را از هرگونته و شوکتی که بتا ایتن فتتح بته تتو عنایتت کتردیمنصیب تو کردیم 
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، خبری نیست ، مأیوس ساختیم و دیگر آن آثار سویی که در نزد قریش نسبت به تو بودگیریانتقا 
خَّرل ». و خدای عالم همه را پوشش داد وا تلوأل لَ ول مل ی كِ ا تلملدَّ ل مِن  نل ص مل لَ الّلّه ؛ یعنتی ختدای «لِالغ فِرل لل

برطترف نمتود از تتو  د،متعال آثار سویی را که پیش از هجرت و پس از هجرت در نزد قریش بتو
؛ 21، ص22ش، ج1374 همتتو، ؛422، ص16، جش1373؛ همتتو، 204، ص18، جش1386طباطبتتایی، )

 .(124، ص5، جتابی ،سبحانی
بته  ،در لغت« رنب»اند. در معنای لغوی خود به کار رفته ،در آیه« غفران»و « رنب» ،بنابراین

 ،نتیجته یز به معنای ستتر و پوشتاندن استت. درن« غفران»معنای آثار شو  و تبعات عمل است و 
عواقب کار رسالت تتو  ،عنایت کردیم تا با آن و گشایشی ما به تو فتح»این خواهد بود:  ،معنای آیه

 «پوشش داده شود.

 نتیجه
فرقتی بتین نبتی اکتر  و ستایر انبیتا تیمیه که عصمت مطلق انبیا را قبول ندارد و در این مستئله ابن

اتی از قتترآن را در متتورد حضتترت آد ، نتتوح، ابتتراهیم، یتتونس، یوستتف، داود، آیتت ،گتتذاردنمی
به پیروی از شتیطان ، با توجه به آیات مذکور را پیامبراناین آورد و می ر اکر بو پیام سلیمان

گمتان و اعتقتاد  ،یتأس از خداونتد ،دروغ ،تقاضای نابجا ،فریب خوردن از شیطان ،در کار وحی
آنهتا صمت مطلق و عد  عکند خطا و اشتباه و گناهکار بودن متهم می ،خود ستم و ظلم به ،باطل

تیمیته و نقتد و ارزیتابی های قرآنی ابنضمن پرداختن به استدلال در این مقاله،. گیردرا نتیجه می
هتای قرآنتی، تفسیر صتحیح آیتات و رفتع ابهامتات و اشتکالات و شتاهد مثال و همچنین ،آنها

 شود. می اثبات ویژه پیامبر اکر هعصمت مطلق انبیا، ب
تیمیه و از جملته تفاستیر او از آیتات شود که پژوهشگران گرامی در تمامی آثار ابنپیشنهاد می

قرآن، به چند نکته توجه کنند: پیشینه فکری او، اینکه او به عقتل و استتدلال عقلتی بتاور نتدارد، 
ن او، نگاه او به ظواهر آیات و تفکر نکردن در فاسدهای زیاد سخنابغ  و کینه او به شیعیان، تالی

تیمیته نوشتته شتده، هتایی کته در ردّ ابنباره آنها و موارد بسیار زیاد دیگر که با مراجعته بته کتاب
 بودن ادعاهای اوپی برد.ضعیف توان به می
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